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چكيده

زيبايي طرح، نقش، رنگ و كيفيتِ بافت مهم ترين عواملي هستند كه از گذشته تاكنون باعث معروفيت بين المللی قالی 
خشتی چالش تر شده است. ازاين رو، لازم است ضمن شناخت عوامل زيبايی، اين اركان را طبقه بندي، تعريف و معرفي 
كرد. لذا زيبايی شناسی قالی خشتی چالش تر در دو شاخه اصلی الف: زيبايی شناسی فرمی و ب: زيبايی شناسی حسی با 
زيرمجموعه های آنها بررسی خواهند شد. هدف از اين مقاله، شناخت و دستيابی به برخی اصول زيبايی در قالی خشتی 
اين نوع قالی  از  ارتقاي استقبال مردم  با ارزش هاي فرهنگي و هنري منطقه درجهت  ارتباط عوامل مذكور  چالش تر و 
برمبناي زيبايي هاي آن است. اين مقاله به روش توصيفی– تحليلی و رويکرد مردم شناسی درصدد پاسخ به اين مسئله است 
كه: اصول و معيارهای زيبايی در قالی خشتی چالش تر چگونه قابل شناخت و ارزيابی اند؟ در نتيجه گيري مقاله اين نکته 
را درمي يابيم كه زيبايي فرمی براساس برخی از قوانين گشتالت )مشابهت، مجاورت، تداوم و فراگيری( و اصول يافت شده 
براساس تحقيقات ميدانی )ريزنقش ها، پرهيز از فضای تهی و حركت درون گرا( و زيبايی حسی در گروه ميراث فرهنگی 
و خاطره  اجدادی، قابل تحليل خواهد بود. جامعه آماری مقاله، بررسی روی 20 تخته قالی خشتی چالش تر )طرح قديم و 
جديد( در اندازه های مختلف )از زرع و نيم تا 12 متری( است. مهم ترين يافته تحقيق علاوه بر نتايج آن، ارائه برخی اصول 
و اركان پايدار جهت بررسی زيبايی شناسی قالی خشتی و همچنين ساير قالی های چالش تر با طرح های متفاوت ديگر است.

كليدواژگان: چالش تر، قالی خشتی، زيبايی شناسی، زيبايی فرمی و حسی. 

* مقاله پيش رو، برگرفته از رساله دكتری افسانه قانی، "تحليل فرهنگی قالی خشتی چالش تر)با رويکرد انسان شناسی هنر(" است. 

** دانشيار، گروه نقاشی، دانشگاه هنر اصفهان.

*** استاديار، گروه انسان شناسی، دانشگاه تهران.

**** دانشيار، گروه انسان شناسی، دانشگاه تهران.

Ghane54@hotmail.com                                                                            .)دكتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان )نويسنده مسئول *****

اصول زيبايی شناسی در قالی خشتی چالشِ  ترُ

اصغر جوانی** اصغر ايزدی جيران*** ناصر فكوهی**** افسانه قانی*****
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مقدمه

تحليل زيبايی شناسانه يك اثر از آن جهت بااهميت است 
كه توجه به يك اثر هنری می تواند با تأثيری مطلوب بر نگرش 
زيبايی شناختی،  ارزش های  به درك  را  آنان  افراد جامعه، 
فراخواند. چالش تر از روستاهای حومه بخش مركزی شهرستان 
شهركرد كه در فاصله 8 كيلومتری شمال غربی مركز استان 
چهارمحال و بختياری واقع  شده است. قالی هايی با نقشه های 
خشتی يکی از اصيل ترين طرح های منطقه چالش تر است 
كه از گذشته های دور تاكنون، با طرح و رنگ خاص خود، 
همواره موردتوجه تاجران بوده، هست و خواهد بود. قالی 
خشتی چالش تر، ازجمله آثار پرارزشی است كه امروزه به 
علت عدم رونق اقتصادی، زنگار بی توجهی بر ارزش های زيبا 
و والای آن، جنبه ای شی ء گونه به آن داده و سبب غفلت از آن 
شده است. يکی از مؤثرترين راه های معطوف كردن توجهات 
به توسعه و ترويج قالی خشتی منطقه موردنظر، درك قالی 
خشتی به لحاظ زيبايی و ارزش های نهفته و منحصربه فرد 
آن است. در بيان زيبايی های قالی خشتی منطقه مذكور، 
نوعی نقادی انجام شد كه برخی اصول زيبايی شناسی در 
آن تعريف می شود؛ بدين گونه كه با برجسته نمودن برخی 
زيبايی ها، جلوه های آشکار و پنهان موجود در قالی خشتی 
چالش تر كه ممکن است ديدگان و ذهن مخاطبان ساليان 
طولانی با آن قرين بوده؛ اما نسبت به آنها شناخت دقيق 
نداشته باشد، در يك قياس از نهفتگی بيرون آورده و درباره 
آن قضاوتی انجام خواهد شد. در مرحله ارزيابی قالی خشتی 
در بعد زيبايی فرمی و برمبنای برخی قوانين گشتالت، دريافته  
شد كه اصول مشابهت، مجاورت )نزديکی لبه ها و تماس(، 
تداوم، فراگيری )تقارن و تعادل و ابعاد و تناسب( و برخی 
اصول ديگر كه حاصل تجربه تحقيقات ميدانی است اعم از 
زيبايی ريزنقش ها، پرهيز از فضای تهی، حركت درون گرا و 
زيبايی حسی كه دربردارنده ميراث فرهنگی و خاطره اجدادی 
است، در قالی خشتی مشاهده می شود. جهت اين امر، علاوه بر 
مصاحبه با مطلعين كليدی و بافندگان مسن كه از تجربه 
بيشتری برخوردار بودند، بررسی ها بر روی 20 تخته قالی 
خشتی چالش تر )قديم و جديد( در اندازه های مختلف )از 1/5 
× 1 تا  4 × 3 متری( انجام شده است. نکته مهم و قابل توجه، 
اهميت مفهوم زيبايی ازنظر زنان بافنده چالش تری است كه 
تركيبات خشت ها، نقوش و رنگ بارها از ايشان پرسيده شد. هر 
بافنده ای قالی خود را به دليل انتخاب خشت ها و رنگ بندی های 
خاص، زيبا می دانست و هرگز به دنبال اصول زيبايی شناسی 
محققين نبودند. قالی های خشتی به نظر بوميان منطقه زيبا 

و متناسب معرفی می شدند. بی شك، معيار سنجش زيبايی 
در اين شیء هنری خود جامعه توليدكننده اش است كه در 
اين مقاله، قصد بر شناسايی ابعاد زيبايی شناسی قالی خشتی 
است. لازم است بيان شود، باتوجه به رويکرد مقاله كه شيوه 
مردم شناسی است، درگير بحث های فلسفی زيبايی شناسی 
الکساندر گوتليب  از قرن هجدهم و برای نخستين بار  كه 
بامگارتنر آن را به صورت يك علم فلسفی و هم رديف اخلاق 
و منطق معرفی نمود، نشديم؛ بلکه مراد، زيبايی شناسی اين 
قالی در فرهنگ و جامعه ای است كه شیء را توليد كرده است. 
نتايج حاصل از اين بررسی، خود شامل زيبايی شناسی فرمی 
و حسی با زيرمجموعه های آنها است كه جداگانه بررسی و 

توضيح داده خواهند شد. 

پيشينه پژوهش

تحقيقات انجام گرفته در حوزه  قالی خشتی چالش تر از 
وجوه طرح، نقش، رنگ و بافت به صورت ظاهری بود به گونه ای 
كه در حيطه  شناخت و ارزيابی اصول زيبايی اين قالی، آثاری 
يافت نشد كه در اين حوزه نگارش شده باشد. با اين توضيح، 
درادامه به  منابعی مرور می شوند كه با عنوان موردنظر مقاله 
ارتباط دارند. زارعی )1382( در " نقش خشتی از پازيريك 
تا چهارمحال و بختياری"، روند تاريخی مربع و خشت را بنابر 
قديمی ترين نمونه های يافت شده مانند قالی پازيريك بررسی 
كرده اما به عناصر زيبايی شناسی بومی قالی خشتی چالش تر، 
اشاره ای نکرده است. جوانی و همکاران )1394( در "عوامل 
مؤثر در پيدايی نقوش قالی خشتی چالش تر" عوامل مؤثر بر 
پيدايی نقوش خشتی با نمونه های تصويری را بررسی و تحليل 
كرده اند. همين طور تعريف متناسب از فرهنگ مطرح در اين 
مقاله، شيوه بودن و عمل را در جهان اجتماعی چالش تر معرفی 
كرده است. شيوه بودن از ديدگاه اين موضوع، برمی گردد به 
آنچه قالی خشتی چالش تر، می تواند از نحوه انديشه و حس افراد 
در جهان به ما نشان دهد و شيوه عمل كردن نيز دربرگيرنده 
اين موضوع است كه بافنده يا طراح قالی چگونه ذهنيات و 
دلالت های فکری خود را در قالب نقوش، منتقل می كند. نيز 
جوانی و همکاران )1394( در "درآمدی بر زيبايی شناسی 
قالی خشتی چالش تر" اذعان داشته اند كه زيبايی در قالی 
خشتی به دو گروه: بيرونی و درونی قابل تقسيم  است. در 
چالش تر،  منطقه  قالی های خشتی  زيبايی شناسی  تحليل 
رويکرد صورت يا فرم موردنظر بوده و در اين جستار موضوع 
طرح، نقش و رنگ كه جزء عوامل بيرونی است، كاوش شده 
اما به اصول و اركانی كه زيبايی شناسی اين نوع قالی با آن 

موردارزيابی قرار می گيرد، اشاره ای نشده است. 
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كرمانی )1375( در "بررسی اصالت نقوش خشتی و قابی در 
قالی های استان چهارمحال و بختياری"، از وجوه نقش، رنگ و 
نمونه های تصويری در هر منطقه اصالت نقوش قالی ها را بررسی 
كرده اند. در اين پژوهش به قالی خشتی چالش تر، همراه با 
چند نمونه  تصويری شناسنامه دار، به طوركلی اشاره  شده است.

نظر به اينکه بيشتر منابع ذكرشده قالی چالش تر را به طوركلی 
در منطقۀ مدنظر، بررسی كرده اند و تمركز آنها دراصل به 
تاريخچه، فنون، ابزارها و معرفی برخی از طرح ها و نقوش 
بوده است، فقر پژوهشی  در حوزه  زيبايی شناسی قالی خشتی 
چالش تر قابل مشاهده است. درنتيجه، اين اولين پژوهش در اين 
حوزه خواهد بود. مزيت اصلی پژوهش حاضر بر پژوهش های 
اوليه،  ين آن است كه فقط به دنبال فن بافت، مواد  پيش
طرح و نقوش نيست. كار اصلی را يافتن زمينه های فکری 
و مرتبط با اركان های زيبايی شناسی قالی خشتی می داند. 
بدين منظور، زيبايی های موجود در قالی خشتی را براساس 
زيبايی شناسی فرمی و برای اولين بار تحت قوانين گشتالت 
و حسی معرفی خواهد نمود تا نشان دهد چه زيبايی هايی 

در اين قالی نهفته است.  

روش پژوهش

داده های اين مقاله به صورت ميدانی و كتابخانه ای گردآوری 
شده است. پس از حضور در ميدان تحقيق به شيوۀ مردم شناسی 
و مشاهدۀ مشاركتی، از حدود بيست تخته قالی خشتی در 
ابعاد متفاوت از زرع و نيم تا دوازده متری كه ازلحاظ قدمت 
و كيفيت بصری در اولويت بودند، عکس برداری شد. همچنين 
دركنار مصاحبه با مطلعين كليدی )بافندگان، طراحان، تجار 
و افراد مسن كه از تجربۀ بيشتری در اين زمينه برخوردار 

بودند(، اسناد فرهنگی همچون كتب، مقالات و اسناد كتبی 
موجود در چالش تر، موردمطالعه قرار گرفت. درنهايت داده های 
جمع آوری شده به روش توصيفی– تحليلی بررسی شدند 

)تصوير 1(. 

قالی خشتی

طرح و نقش، اولين عامل تأثيرگذار در زيبايی فرش ايرانی 
بوده و به لحاظ همين اهميت، در صدر قرار گرفته است. 
طرح خشتی استخوان بندی و نظام ساختاری درون  متنی 
است كه خشت ها براساس آن چيده می شوند. روابط و قواعد 
موجود در قالی های خشتی در دو بخش متن )خشت ها( و 
حاشيه قابل مشاهده است. در قالی های خشتی شکل های 
مربع هم اندازه و كنار هم چيده می شوند و درون اين مربع ها 
طرح های مختلفی بافته می شود كه زمينه و طرح هركدام 
با ديگری متفاوت است. در منطقه  چالش تر، خشت ها نيز 
مربع هايی در ابعاد 100 گره در 100 گره )خشت ده تايی 
برابر با 20 سانتی متر مربع( هستند كه نقوش در چهار گروه 
قراردادی )جانداران، بی جان ها، تلفيقی و خيالی( درونشان 
جای دارد. خود خشت ها نيز در چهار گروه: نقوش گياهی، 
جانوری، انتزاعی و تلفيقی، متن قالی خشتی را می پوشانند. 
مهارت و تبحر در چيدمان و هماهنگ كردن خشت هاست 
كه در كل كار، انسجام و تناسب ايجاد می كند. حاشيه  قالی 
خشتی نيز براساس تکرار الگوی مبنا كه همان واگيره است، 
شکل می گيرد و اين تکرار، براساس رعايت نظم، تناسب مانند 
اندازه  حاشيه ها كه يك ششم كل عرض است و تقارن آينه ای 
واگيره پيش می رود؛ كه باعث تکرار نقش مبنا و درنتيجه كل 
طرح به صورت گسترده و دورتادور قالی خواهد شد )تصوير 2(.  

تصوير 1. نمودار زيبايی شناسی قالی خشتی چالش تر )نگارندگان، 1394(

 

 زیبایی شناسی  قالی خشتی چالش تر

زیبایی فرمی

 ساخت و بنديترکیب جزئیات شکل،

 رجشمار مواد اولیه و ابزار تکنیک بافت

میراث فرهنگی و خاطره اجدادي

 حرکت درونگرا پرهیز از فضاي تهی ریز نقش ها فراگیري تداوم مجاورت مشابهت

زیبایی حسی
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زيبايی شناسی در قالی خشتی چالش تر

باتوجه به رويکرد موردنظر مقاله كه مردم شناسی است؛ از 
ديدگاه انسان شناسی، هنر شامل اشيائی است كه »ويژگی های 
معناشناختی يا زيبايی شناختی دارند و برای اهداف نماياندن و 
بازنماياندن به كار می روند« )مورفی، 1385: 31(.  قالی خشتی 
چالش تر از ابعاد گوناگونی همچون: ساختار كلی طرح خشتی، 
خشت ها و نقوش به نوعی می تواند با ويژگی های زيبايی شناسی 
ارتباط پيدا كند اما آنچه برای مردم نگار، اهميت دارد تفسير 
)منطقه  توليدكننده  فرهنگ  بستر  در  زيبايی شناسی  اين 
چالش تر( است. در همين ارتباط، مورفی اعتقاد دارد كه 
كاركرد مردم شناس، پيوند دوباره و تحليل زيبايی شناسی با 
فرهنگ و جامعه ای است كه شیء را توليد كرده است؛ »دغدغه 
اصلی مردم شناس، زيبايی شناسی شیء در زمينۀ فرهنگ 
توليدكننده است« )Morphy,1994:672(. بر همين اساس، 
آنچه در ارتباط با قالی خشتی چالش تر جستجو می شود، 
كشف قوانين حاكم بر زيبايی اين شیء هنری است و چون 
بافندگان از اين روابط مطلع نيستند، در اين مقاله سعی شد 

براساس اصول علمی، اين قضيه دنبال شود.  

- زيبايی فرمی 
در  مباحث  مهم ترين  از  يکی  صورت  يا  شکل  فرم، 
جزئيات  شکل،  دربردارنده  »فرم  است.  زيبايی شناسی 
تركيب بندی و ساخت است. مورد دوم اشاره به اين دارد 
كه هر شیء هنری چگونه و از چه چيزی ساخته شده است« 
)مورفی، 1385: 14(. در زيبايی شناسی فرمیِ قالی خشتی 
عواملی همچون خشت ها و نقوش، رنگ، تركيب بندی شان، 
مواد اوليه و ابزار و تکنيك های بافت دخيل هستند. يکی از 
رويکردهای مهم در زيبايی شناسی فرمی، نظريه گشتالت است. 
شايد روان شناسان گشتالت اولين گروهی هستند كه با ديدگاه 
علمی و روان شناسی به بررسی عوامل مؤثر در ادراك زيبايی 
فرمی پرداختند كه حاصل تحقيقاتشان با نام نظريه گشتالت 
معروف است. اين نظريه ابتدا، در روان شناسی موردمطالعه قرار 
گرفت اما مفاهيم آن به زودی بسياري از زمينه های پژوهشی 
و هنري ازجمله طراحی بصري و مطالعات موسيقی را تحت 
تأثير قرار داد )طاهباز، 1383: 87(. گشتالت كليتی است 
مادي، روانی يا نهادي، داراي مختصاتی كه اجزاي آن به طور 
منفرد، فاقد چنان مختصاتی هستند )گپس، 1382: 64(. 
به عبارتی  ديگر، در نظريه گشتالت كل، چيزی بيش از جمع 
جبری اجزاست. آنچه در نظريه گشتالت توجه هنرمندان را 
بيشتر به خود جلب كرده بود، يافته ها و تجربياتی بود كه 
در زمينه ادراك بصري موجب خودآگاهی بيشتر هنرمند در 

خلق اثر می شد؛ »اين تأثير به نوعی با پيش آگاهی از چگونگی 
متأثرساختن مخاطب توسط هنرمند، شيفتگی بسياري ايجاد 
می كرد و ابزاري به دست هنرمند می داد تا مخاطبان خود را 
با به كارگيری ترفندهاي بصري كه به صورت ذاتی در فرآيند 
ادراكی آنها وجود داشت، شگفت زده كند« )رضازاده، 1387: 
32(. لذا در اين مقاله ساختار قالی های خشتی اعم از طرح، 
تركيب بندی های خشت ها، رنگ ها و نحوه ساخت به مثابه  آثار 
هنري كه منعکس كننده ذوق و سليقه بافندگان و طراحان بومی 
منطقه چالش تر است، از ديدگاه اين نظريه بررسی می شوند. 

قالی  در  زيبايی شناسی  مقوله های  برخی  بررسی 
خشتی چالش تر براساس اصول گشتالت

مهم ترين اصول گشتالت كه در تجزيه  و تحليل آثار هنري 
به كار می رود، عبارت اند از: مشابهت، مجاورت )نزديکی لبه ها و 
تماس(، تداوم، فراگيری )تقارن و تعادل و ابعاد و تناسب(. اين 
اصول تحت نفوذ اصل پراگنانس قرار دارد كه هسته مركزي 
نظريه ادراكی گشتالت را تشکيل می دهد. كلمه پراگنانس 
به معناي "شکل خوب است" و قانون خوب يا قانون ساده 
ناميده می شود. طبق اين قانون، اشيا يا تصاوير موجود به شکل 
ساده ای به نظر می رسند به گونه ای كه راحت تر قابل ديدن 
باشند )شاپوريان، 1386: 94(. غير از اصول ذكرشده در قانون 
گشتالت و با توجه به تجربيات شخصی و تحقيقات انجام شده 

تصوير 2. قالی خشتی )بايگانی عکس اتحاديه فرش، 1385(
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روی قالی های خشتی مقوله هايی همچون: ريزنقش ها، پرهيز 
از فضای تهی و حركت درون گرا نيز اضافه شده كه هركدام 

جداگانه توضيح داده می شوند.

- مشابهت 

بنابر قانون شباهت، اشکال مشابه يا همگون از اشکال نامشابه 
بهتر ادراك می شوند. شباهت اشيا و امور از جنبه های مختلف 
مثل رنگ و شکل سبب می شود كه با يکديگر و به صورت 
گروهی درك شوند »مهم ترين انواع گروه بندی براساس اصل 
مشابهت چهار عامل عمده ابعاد مساوی، رنگ ها، شکل ها و 
جهت گيری های مشابه را ايجاد می كنند« )رضازاده، 1387: 31( 
 در ميان خشت ها يا نقوش قالی خشتی آنچه به وضوح ديده 
نمی شود، به كارگيری عناصر و نقش مايه هايی است كه به طور 
مشابه و در ارتباط با ساير عناصر به كار رفته اند. اولين شکل 
مشابه، تکرار مرتب فرم مربع– مستطيل گونه خود خشت 
است كه به يك  شکل هم اندازه و به تعبيری در حکم نقش مادر 
تکرار می شود. علاوه بر فرم محيطی خشت، تکرار خشت های 
درختی مانند درخت سرو، كاج، بيد مجنون و انواع خشت های 
شاه عباسی و بته ای ها از قانون مشابهت تبعيت می كنند. تکرار 
مشابه رنگ زمينه خشت ها حتی با نقوش مشابه نيز در زمره اين 
اصل قرار می گيرد. اين مورد در تصوير 3 و تکرار خشت هايی با 

رنگ زمينه سفيد، قرمز يا آبی قابل مشاهده است.

- مجاورت 

طبق قانون مجاورت، پديده ها و اموري كه نزديك هم 
قرار دارند، به صورت كل يکپارچه و يا يك گروه واحد درك 
می شوند. نزديکی عناصر بصري ساده ترين شرط براي باهم 
ديدن آنهاست. ما ميل داريم كه واحدهای بصری نزديك 

به هم را روی سطح تصوير يکی ببينيم. »در تشکيل يك 
پراگنانس خوب، اصل مجاورت يا نزديکی عامل مهم تری از 
اصل مشابهت به شمار می آيد. به كارگيری اين هر دو اصل 
دركنار هم باعث قوی ترشدن گشتالت اثر می شود. چهار نوع 
عمده در گروه بندی براساس اصل مجاورت به  قرار زير هستند: 
نزديکی لبه ها، تماس، اصل هم پوشانی و تلفيق كردن« )همان: 
34( كه در قالی های خشتی دو اصل نزديکی لبه ها و تماس 
مشاهده می شود. اصل هم پوشانی كه از قرارگيری و هم پوشانی 
عناصر حاصل و باعث ايجاد عمق می شود، در قالی های خشتی 
مشاهده نمی شود چراكه اين قالی ها پرسپکتيو ندارند. پس 
طبق نظريه گشتالت اصل هم پوشانی جزء اصول هميشگی 
مجاورت نمی تواند باشد. درادامه به توضيح برخی از اصول 

مجاورت در قالی های خشتی پرداخته می شود.  

- نزديكی لبه ها و تماس 
براين اساس هرچه اجزاي يك ساختار بصري بيشتر به 
هم نزديك باشد، بيشتر همچون يك گروه واحد ديده خواهد 
شد. اين  زمانی اتفاق می افتد كه لبه هاي كناري اجزاي يك 
ساختار دركنار هم قرار گيرند. همچنين طبق قانون تماس، 
ممکن است اجزاي يك ساختار چنان به هم نزديك شود كه 
با هم برخورد و همديگر را لمس كند مشروط بر اينکه هنوز 

آن دو يا چند جزء بصري از همديگر قابل تشخيص باشند. 
 به طور تقريبی مقوله نزديکی لبه ها و تماس در قالی خشتی 
به يك نسبت مشاهده می شود. تکرار خشت ها در متن قالی 
و به صورت منظم در عرض و طول قالی انجام می شود. تنها 
فضايی كه بين اين خشت ها را پر می كند فضای باريکی به 
نام قلمدان است كه با توجه به ابعاد قالی از 7 تا 20 گره در 

قالی زرع و نيم تا 35 متری بافته می شود )تصوير 4(.

تصوير 4. قلمدان در قالی خشتی )بايگانی عکس اتحاديه فرش، 1385(تصوير 3. قالی خشتی )بايگانی عکس اتحاديه فرش، 1385(
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- تداوم 
آدمی در ادراك تمايل دارد كه محرك های جدا از هم را با 
هم جمع نموده و به صورت كل، ادراك نمايد. اين اصل دلالت بر 
اين دارد كه چشم انسان مايل است اصل تداوم های موجود در 
يك ساختار بصري را تا جايی كه جهت نقش مايه ها تغييرنيافته 
و مانعی ايجاد نشده است، دنبال كند. در ساختار قالی های 
خشتی نيز می توان چنين اصلی را كه در اينجا هم جهتی 
می ناميم، مشاهده نمود. اين اصل به تشابه اجزای درحال حركت 
اختصاص دارد. وقتی خشت ها در يك جهت حركت می كنند، 
به نظر می رسد به يکديگر تعلق دارند. جهت خشت ها در قالی 
در جهت خواب فرش يعنی از پايين به بالاست كه چشم اين 
حركت را در قالی دنبال می كند، با اين تفاوت كه چهارخشت 
گوشه در متن قالی اكثر به سمت خشت مركزی قالی است. 
اين تداوم و حركت از پايين به بالا يکی از اصول مهم مدنظر 
خريداران و تاجران فرش است. عدم اين قانون باعث افت قيمت 

قالی يا حتی نپسنديدن خريداران می شود. 
خارج از قانون تداوم گشتالت، قاعده ريتم و تکرار كه 
در قالی های خشتی به وفور مشاهده می شود، زيرمجموعه 
قانون گشتالتی قرار داده می شود. تکرار در خشت های قالی 
خشتی چالش تر می تواند از دو ديدگاه مختلف بررسی شود: 
»از ديدگاه زيبايی شناختی و به طبع، نظريه آگاهی دريافت ها 
و ديدگاه ساختاری- تکنيکی« )گروتر، 1393: 218( هر قالی 
خشتی از تکرار خشت هايی تشکيل  شده است كه مجموع 
آنها ساختار كلی قالی خشتی را پديد می آورد. در هريك از 
آنها نقوشی جايگزين  خشت ها در تقسيم بندی قراردادی 
از رديف شدن و كنارهم قرارگرفتن، طرح خشتی  شده و 
شکل می گيرد. اين سلسله مراتب به واسطه پيوند هدفمند و 
هم نشين سازی در فرم، ابعاد، رنگ، عملکرد و محتوا در تمامی 

قالی های خشتی منطقه مشهود است )تصويرهای 1 و 2(.

- فراگيري
يکی از مهم ترين قانون های گشتالت فراگيري يا جامعيت 
است. منظور از اين قانون آن است كه سازمان روانی همواره 
به روي كمال و شايستگی گرايش دارد و آن، چنين است 
كه سازمان ادراكی هر محركی را درجهت هيئت مطلوب يا 
وضعی كه شرايط موجود اجازه می دهد، دريافت می دارد. از 
ويژگی های قانون فراگيري نظم و ترتيب، تقارن و تعادل، 
سادگی، تناسب و استواري است )پارسا، 35:1385( كه عامل 
اصلی انسجام و يکپارچگی می شود. اصل تقارن، تعادل و 
تناسب به وضوح در قالی های خشتی مشاهده می شود كه 

به اختصار توضيح داده می شود.

- تقارن و تعادل

واژه يونانی تقارن به معنای جذاب، هماهنگ و خوش تركيب 
است. تقارن به معنای تناسب هريك از اجزا با يکديگر و با 
كل، برمبنای يك واحد اصلی است. تقارن ارتباط نزديکی با 
مفاهيم زيبايی و تناسب دارد چراكه به معنای يك ساختار 
قاعده مند ايستايی است. اين نظم و قاعده می تواند سهمی 
در دريافت های هماهنگ و متوازن داشته باشد و نيز به درك 
زيبايی منجر شود. می توان ميزان زيبايی شناختی يك جسم 
را از »ميزان نظم، قاعده و پيچيدگی سنجيد. هرجا كه تقارن 
حاكم است، تعادل نيز برقرار است، به عبارت دقيق تر تقارن 
يك موقعيت می بايد تعادل آن را درپی داشته باشد« )گروتر، 
1393: 44 و 214( تقارن در بعد عرضی و طولی قالی خشتی 
مشاهده می شود. به عبارتی  ديگر، مخاطب بايد مقابل محور 
تقارن قالی قرار گيرد. به اين ترتيب تعادل جسم به بيشترين 
ميزان، قابل تشخيص گشته و دريافت ها نظم و ترتيب می يابند. 
اين تقارن در ساختار كلی قالی های خشتی و در خود خشت ها 
به دو صورت تقارن منظم و تقارن نامنظم مشاهده می شود. 
مقوله تقارن منظم شامل تقارن دوجانبه و بازنمود نيمه ای و 
تقارن مجازی در گروه نامنظم قرار می گيرند كه هركدام با 

نمونه تصاويری معرفی خواهند شد.

- تقارن منظم

بارزترين  از  يکی  يک چهارم:  يا  دوجانبه  تقارن   -
ساختارهای منظم و قاعده مند به شمار می رود. تقارن در 
دو سوی محورهای عمودی و افقی باهم كه در آن عناصر 
به كاررفته در دو طرف محور دقيقاً همانند هستند. بدين صورت 
كه تنها با طراحی يك قسمت از چهار قسمت و تکرار مساوی 
آن، طرحی كامل به دست می آيد. قرينگی كامل، در هر چهار 
سمت طرح الزامی است. در اين صورت خشت هايی كه در اين 
امر در قالی خشتی قرينه ای قابل مشاهده است )تصوير2(. 
نوع ديگر از نظم مشاهده شده در قالی های خشتی، وحدت 
رنگی زمينه خشت ها يا تقسيم قالی به سطوح رنگی منظم 
است. بافندگان در قالی هايی با تقارن دوجانبه يا يك چهارم، 
خشت هايی با زمينه رنگ های متفاوت و تقريباً محدود را به 
نحوی در زمينه قالی پراكنده می كنند كه تکرار يك زمينه رنگي 
آنچنان محسوس نيست. رنگ زمينه خشت ها نزد بافندگان 
بومی رَشنه ای است بدين معنی كه تکرار رنگ زمينه خشت ها 
به صورت جناغی انجام می گيرد و از تکرار آن در كل قالی فرم 
سينی )فرم لوزی گونه مركز قالی = ترنج( در مركز و كِليل ها 

)لچك ها( در چهارگوشه قالی نمايان می شوند )تصوير 2(.
- تقارن بازنمود نيمه ای يا يک دوم: آرايه ها و گل ها 
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و به طوركلی عناصر تركيب در دو سوی محور فقط عمودی 
قرار می گيرند؛ بدين معنی كه تقارن يك دوم طولی و حركت 
از پايين به سمت بالای  قالی )يعنی درجهت خواب آن( انجام 
می گيرد. اساس اين گونه تقارن بر تکرار خشت ها در سمت چپ 
و راست قالی استوار است. در اين گونه طرح، بيشتر خشت های 
جهت دار كاربرد دارد كه به دليل داشتن بالا و پايين مشخص، 
در محور عمودی منطبق بر هم و قرينه يکديگرند. اين استقرار 
محور در قالی خشتی محرابی )تصويرهای 5 و 6( و خشت ها 
در جهت عمودی و مورب با زاويه  45 درجه قابل ديدن است.

تقارن نامنظم

- تقارن مجازی: كه باعث از ميان رفتن حالت سکون 
می شود، تحرك زيادی را ايجاد می كند. اين عدم تقارن در قالی 
خشتی طرح غلط مشاهده می شود. نامتقارن بودن عمدی طرح 
در بعضی موارد طرح جديدی را پديد می آورد كه اصطلاحاً طرح 
غلط خوانده می شود. در اين گونه موارد عيب نامتقارن بودن 

چنانچه موردتأييد اهل خبره باشد به حسن مضاعفی برای قالی 
بدل می شود. اين نامتقارن بودن و دراصطلاح بومی غلط بودن 
در قالی های خشتی بيشتر درگذشته رواج داشت و هم اكنون 
به ندرت بافته می شود؛ بدين نحو كه در سراسر متن قالی هيچ 
خشت تکراری به جز رنگ متن خشت ها مشاهده نمی شود. 
همين طور در قالی هايی كه تعداد خشت ها در عرض و طول 
زوج می شود مانند ابعاد پرده ای، تقارنی ديده نمی شود. اين 
عدم تقارن در برخی خشت ها همچون: بته ای ها و شاه عباسی ها 

نيز ديده می شود )تصويرهای 7 و 8(. 
- تقارن نامتقارن: كه در آن عناصر و آرايه های دو طرف 
محور كاملًا همانند نيستند. در اين نوع تقارن عناصر و آرايه ها 
يکی هستند؛ ولی شکل ظاهری آنها تااندازه ای متفاوت است. برای 
مثال اجزای آن در شکل يا در شمار، يا در كوچك و بزرگ بودن، 
يا در رنگ و يا در محل استقرار متفاوت هستند يا فقط جای آن 
كمی تغيير كرده و كوچك يا بزرگ شده اند و مواردی ازاين دست؛ 

همانند خشت دست دلبر يا طاووس در تصوير 9. 

تصوير 8. الف. خشت بته ای ب. بته گوشه ج. شاه عباسی )نگارندگان، 1394(تصوير 7. طرح تك خشت يا غلط )بايگانی عکس اتحاديه فرش، 1386(

تصوير 6. الف. خشت محرابی ب. بيد مجنون ج. سبل يا سرو )نگارندگان، 1394(تصوير 5. قالی خشتی محرابی )بايگانی عکس اتحاديه فرش، 1386(
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ابعاد و تناسبات قالی خشتی

تناسب مفهومی رياضی است كه در هنرها، بر كيفيت 
رابطه مناسب ميان اجزای اثر با يکديگر و كل اثر دلالت 
دارد. اين اصل، رابطه بصری هماهنگ بين اجزای اثر هنری 
را بيان می كند. قالب به كاررفته برای قالی های خشتی منطقه  
چالش تر بيشتر مستطيل است. »اشکال چهارگوش كه به طور 
خاص در اينجا مستطيل مدنظر است، اشکالی هستند كه 
نظام شکل گيری آنها براساس نسبت های معين به وجود آمده 
كه می توان آن را نسبت طلايی ناميد.«1 البوزجانی نيز در 
اين زمينه و در كتاب هندسه ايرانی نيز عنوان كرده است 
»سطوحی كه نسبت ميان طول و عرض آنها بين يك و دو 
برای مردم دارد«  باشند، جذابيت بيشتری  نوسان داشته 
)البوزجانی، 1369: 124(. براساس يك تقسيم بندی در زمينه 
ابعاد كلی می توان پنج نوع قالی در منطقه را شناسايی نمود:

1. مخده: اندازه های 70×50 متر و كوچك تر از آن؛
2. قاليچه: اندازه های زرع و نيم )1/5 × 1( متر و زرع و 

چارك )1/80× 1/20( متر؛ 
3. پرده ای: اندازه يك و نيم، دو ونيم. درگذشته  اين قالی 
2/5 × 1/5 متر بود اما به سبب سليقه بازار از عرض قالی 
گرفته و به طول آن اضافه شد. هم اكنون اين قالی به نام قالی 

پرده ای و در ابعاد 2/40 × 1/70 متر بافته می شود؛
4. قالی: كَلگِی )3 × 1/5( متر، 4متری )2×2(، 6 متری 
)3 × 2(، 12 متری )4×3(، 9 متری )3/5× 2/5( و 24 متری 

)4 × 6(؛
5. قالی های بزرگ پارچه: قالی هايی بزرگ تر از ابعاد 24 

متری مانند 35 متری )7 ×5(. 
قالب به كاررفته برای قالی های خشتی منطقه چالش تر اكثر 
مستطيل است اشکال چهارگوش كه به طور خاص در اينجا 
مستطيل مدنظر است، اشکالی هستند كه نظام شکل گيری 
آنها براساس نسبت های معين به وجود آمده كه بدان نسبت های 
طلايی گويند. از نظر اصول و استاندارد طراحی، قالی از تناسب 

عالی برخوردار است كه اندازه طول قالی، يك و نيم برابر 
عرض آن باشد. اين يعنی نسبت طلايی، طول مستطيلی به 
مساحت واحد كه عرض آن  يك واحد كمتر از طولش باشد، 
اين نسبت به جز قالی هايی با ابعاد مربع 12 × 2 متر، در 
تمامی ابعاد ديگر در منطقه  چالش تر مشاهده می شود. برای 
نمونه، ابعادی چون: )1/5 × 1(، )3 × 2(، )3/5× 2/5(، )4 × 
3(، )4 × 6( و )7 × 5( متر. درگذشته بافت قالی هايی با ابعاد 
نام برده رواج داشته است اما اكنون اكثر ابعاد: يك و نيم، دو 

و نيم، شش، نه و دوازده متری است. 
تعداد خشت ها در طول و عرض قالی كه بايد متناسب با 
ابعاد قالی باشد، به صورت تجربی برای بافندگان حاصل  شده 
است. برای نمونه، قالی زرع و نيم دارای سه خشت در عرض 
و پنج خشت در طول، قالی شش متری دارای 5 خشت در 
عرض و نه خشت در طول، قالی دوازده متری نه خشت در 
عرض و سيزده خشت در طول است. اين تکرار فردگونه 
خشت ها در طول و عرض قالی كه جزء بديهيات است، پايه 
اصلی برای قرارگيری رنگی خشت ها به صورت رشنه ای است. 

ريزنقش ها

ذره گرايی در زيبايی شناسی به اين معني است كه اثر هنري 
از بی نهايت ذره های ريز و مستقل تصويري تشکيل  شده است 
كه هركدامشان در كمال نسبيِ خود، ساخته  و پرداخته شده اند؛ 
وليکن هيچ كدام از آنها به تنهايی در تركيب بندی اثر چندان تأثير 
و مدخليتي ندارند؛ اما، مجموع هايی از آنهاست كه شکل هايی 
را می سازند كه به مثابه  عنصر تركيب گر اثر هنری، در تركيب 
آن وارد می شود )آيت الهی، 1392: 45(. براي مثال، گل های 
ريز يا چندپر، برگ ها، شکوفه ها يا شکل هايی كه براي تزيين 
و يا پركردن فضاهاي تهی به كاربرده می شوند؛ هركدامشان در 
كمال دقت و زيبايي ساخته شده اند؛ ولي هيچ كدام به صورت 
مستقل و ذاتاً در تركيب بندی دخالتي ندارند، بلکه مجموعه  اين 
عوامل است كه خشت ها را به بار می آورد. اين ذرات موجودات 

تصوير 9. الف. خشت سه لندنی ب. دست دلبر ج. كاج )نگارندگان، 1394(
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خودمختاري هستند كه زندگی ويژه  خود را دارند و در ارتباط با 
يکديگر جامعه ای را می سازند كه با جوامع ديگر در يك مجتمع 
)كه ما آن را تركيب بندی می ناميم( هم زيستی سازش كارانه ای 
دارند. در خشت های قالی های خشتی می توان چنين متصور 
شد كه هنرمند بافنده يا طراح در آغاز شکل های كلی خشت را 
طراحي كرده و سپس تركيب بندی را به وجود می آورد؛ آنگاه اين 
شکل های اصلي را از ريزنقش های ديگری كه متناسب با طرح 
اصلی است، انباشته می سازد. آنچه مهم است چگونگي استفاده 
از ذره ها در ساختار شکل های اصليِ تركيب بندی،گزينش نوع، 

گونه  ذره ها و چينش آنهاست )تصوير 10(.

پرهيز از فضای تهی

اگر به قالی های خشتی با دقت نگريسته شود، تقريباً 
تمام  رويه  قالی )خشت ها و حاشيه ها( از عناصر ريز و درشت 
پوشيده شده است. مسلم اين است كه به هيچ وجه پوشيدگي 
پاسخگوي نياز تركيب بندی اثر هنري نيست؛ بسيار اتفاق افتاده 
كه هنرمند براي دستيابي به يك پوشيدگی زيبا و خوشايند 
عناصر تركيب را، خواه ذرات مستقل ريزنقش ها باشد و خواه 
شکل های بزرگ تر و گستره های مشخص و متمايز، درون 
يکديگر و يا به صورت فرا نهادن آنها بر يکديگر در تركيب اثر 

وارد می سازد )انواع خشت ها به خصوص با نقوش گياهی(.
  بافندگان چالش تری هرگز به يك عنصر خاص توجه ندارند 
و مايل اند همه چيز را با هم ببيند، به ويژه در قالی های خشتی 
كه اصولاً جنبه  كاربردی بيشتری دارد و بر روی آن است كه 
زندگی زاده می شود، رشد می كند و درنهايت جای خود را به 
زندگی تازه تری می دهد. بنابراين استفاده كننده از قالی خشتی 
يا حتی بافندگان، دوست دارند هركجای آن  كه قرار می گيرند، 
چون چشم به پايين افکنند، مجموعه ای زيبا ببينند و اين، خود 
دليلی است برای پرهيز از فضای تهی. از ديدگاه زيبايی شناسی 
نه تنها عيب و نقصي در اين گونه تركيب بندی ها وجود ندارد بلکه 
بسياري از شاهکارهاي هنريِ اين گونه تركيب شده، از زيباترين 
و غنی ترين آثار جاوداني هنر منطقه  چالش تر به شمار می رود. 
ما اين نظام پوشيدگی گستره  هنری را زيبايی شناسی پرهيز 

از فضای تهی می ناميم )تصوير 11(.

حركت درون گرا  

حركت يکی از پديده هايی است كه در هنر همه ملت های 
جهان موردتوجه ويژه بوده است. زيرا حركت است كه نگاه 
بيننده را در كلِ اثر به گردش درمی آورد و به درك بيشتر 
و بهتر انديشه  هنرمند نزديك می كند. اين حركت می تواند 

تصوير 10. نقوش جاپركن يا پشه در خشت گلدان و پرنده )نگارندگان، 1393(

تصوير 11. الف. خشت دو پرنده ب. بته گوشه ج. چمن آهو و بادام )نگارندگان، 1393(
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برون گرا باشد، مانند حركت در طرح و نقش قالی كه هدفش 
متمركزكردن توجه بيننده  اثر به آرايه ها يا به عبارت ديگر بستن 
و محصوركردن مخاطب در درون قالی است. حركت درون گرا 
به دو صورت آشکار و پنهان اعمال می شود. حركت آشکار 
بيننده را در داخل قالی محصور كرده و با جهت دادن به سوی 
نگاه او، وی را از آرايه هايی به آرايه ديگر و از مجموع هايی 
به مجموعه  ديگر هدايت می نمايد. در قالی هايی با تقارن 
دوجانبه يا يك چهارم، حركت معمولاً از پايين، مركز و در 
جهت محور افقی قالی آغاز شده، به طرف بالای قالی پيش 
می رود و اينچنين، عناصر مختلف تركيب، گل ها و آرايه ها را به 
يکديگر مربوط می سازد. اين حركت در بيشتر نقش مايه های 
قالی خشتی، حركتی است خطی. در تقارن يك دوم، كه در 
آنها عناصر تركيب در جهت خواب قالی سامان داده  شده اند، 
حركت هدايتگر بيننده از پايين فرش به بالای آن است و 
توسط حاشيه متوقف می گردد. در حركت پنهانی كه بيشتر 
القايی است با آرايه ها،گل ها و عناصر تركيب گر نقش به وجود 
می آيد. در اين گونه حركت، محل عناصر، كوچك يا بزرگی 
آنها، تغيير محل آنها در اطراف محورها و حتی رنگ آميزی 
نقش مايه ها، تأثير بسيار مهمی دارند و قالی را از يکنواختی 

طرح و نقش بيرون می آورند.
حركت در قالی های خشتی چالش تر از اين گونه است. در 
حركت درون گرا، آشکار يا پنهانی، ساماندهیِ نظام حركتی 
يا چينش خشت ها به گونه هايی است كه بيننده را در داخل 
طرح نگه می دارد. همچنين، استفاده دائم و هميشگی حاشيه 
و حتی قلمدان های اطراف خشت ها در قالی های خشتی 
محصوركردن بيننده در درون قالی است كه بيننده را نيز در 
درون قالی نگه  داشته و نگذارد نگاه و انديشه  او از مرزهای 
قالی بيرون شود؛ اما حاشيه بسا نگاه بيننده را از نقش اصلی 
منحرف كرده  و برمی گرداند و اين حركت آشکار يا پنهان 
است كه عمل حاشيه را كم رنگ كرده و سبب ايجاد هماهنگی 
ميان متن و حاشيه می شود. اين حركت حاشيه ای، به صورت 
خطوط نيمه گردان، هندسی و متناوب در حاشيه های كوچك، 

بزرگ و در معدودی از فضای بين حاشيه ها يا ساده بافی بعد 
از شيرازه، به صورت هفت هشت )زيگزاگ در اصطلاح بومی 
كوه كوهی( يا به صورت كَله قندی )در اصطلاح بومی( و نوع 

ديگر به نام پرچمی هم به كار رفته است )تصوير 12(.

زيبايی فرمی در ساخت

- مواد اوليه و ابزار موردمصرف در قالی های خشتی 
چالش تر: بسياری از دست اندركاران فرش، مرغوبيت مواد اوليه 
توليد قالی را يکی از اركان مهم توليد آن به شمار می آورند، 
چراكه با بالابودن كيفيت مواد اوليه می توان قالی را با طرح 
عالی، رنگ آميزی چشم نواز و بافت بی نظير حفظ كرد. منطقه 
چالش تر يکی از قطب های دامداري كشور است كه گونه هايی 
از معروف ترين گوسفند ايران با الياف بلند تا 35 سانتی متر در 
آنجا ديده می شود. بيشترين مواد مصرفي در قالی چالش تر، 
پشم و پنبه است. قالی های اين منطقه اغلب يا تمام پشم و 
يا تار پنبه ای و پرز پشمي بافته می شوند. پودهاي مصرفي 
نيز می توانند از جنس نخ پنبه و يا پشم باشند. درگذشته از 
پشم براي تار و خامه های دست ريس جهت پرزها استفاده 
می شد ولی امروزه از پشم ماشينی استفاده می شود. ترويج 
شيوه تب كو و خامه های دست ريس باعث می شود كه پس از 
گذشت حدود يك قرن، قالی، بافت مخملی و ابريشمی پيدا 
كند و ازنظر ظرافت و نرمی حالتی پتو مانند )در اصطلاح 
محلی: گوش گربه ای( به خود بگيرد. اين  يکی از اساسی ترين 

تکنيك های بافت منطقه است. 
ابزارهای بافت فرش: چاقوی فارسی، دفتين )كَركيت(، 

شانه و قيچی
گره: در اصطلاح بومی، گِند، مورداستفاده در منطقه 
چالش تر گره متقارن بدون استفاده از قلاب است. برای بريدن 
خامه پرز از چاقوی فارسی استفاده می كنند. برای كوبيدن 
گره های بافته شده در هر رج از دفتين هايی استفاده می كنند 
كه دسته آنها مورب است. از شانه  جهت پيش كشيدگی گره ها 
استفاده می شود. درنهايت، رج بافته شده با قيچی های بلندی 

تصوير 12. الف. طرح كوه كوهی ب. پرچمی ج. كله قندی )نگارندگان، 1393(
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كه 7 تا 9 سانتی متر طول دارند، چيده می شوند )تصوير 13(.
دار بافندگی: اصلی ترين وسيله بافت قالی است كه به دو 
شکل عمودی و افقی استفاده می شود. درگذشته بافندگان 
منطقه چالش تر جهت بافت قالی های خود از دارهای چوبی 
افقی يا زمينی استفاده می كردند؛ اما از حدود 40 سال پيش 
تاكنون استفاده از دارهای عمودی و فلزی همانند ديگر نقاط 
ايران رايج شده است. در حال حاضر استفاده از دارهای بهداشتی 

آرگونوميك در منطقه رواج پيداكرده است )تصوير 14(.
)در  از چوب كوجی  و  فارسی  به روش  - چله كشی: 

اصطلاح محلی وَرت( استفاده می شود.
رج شمار: يکی از خصوصياتی كه باعث تناسب در تکرار 
تعداد خشت در طول و عرض قالی های خشتی می شود، 
رج شمار رايج در قالی های منطقه است. تعداد گره يا رج 
خورده شده در يك واحد گره ذرعی )7 و 6/5 سانتی متر مربع 
به ترتيب برای گره متقارن و نامتقارن( را رج شمار می نامند. 
در اين منطقه بااينکه گره متقارن استفاده می شود اما واحد 
6/5 برای محاسبه  رج شمار نهايی استفاده می شود. رج شمار 
قالی های چالش تر از 32 تا 45 است كه ازلحاظ ظرافت بافت، 
قالی با رج شمار متوسط قالی مناسبی است. رج شمار بالای 
35 مخصوص قالی هايی با تکنيك تب كو است. اين رج شمار 
يا تراكم گره از دو جهت قابل بررسی است: الف. هرچه اين 
تراكم در واحد سطح بيشتر باشد، گره و نقاط سازنده نقش، 
بيشتر و ريزتر می شود و وضوح نقوش بيشتر خواهد بود ب. 

در كيفيت ظاهری قالی نيز اثر مستقيم دارد. 
تكنيک های بافت و انواع آن در منطقه چالش تر: ازلحاظ 

شيوه های بافت، دو شيوه فارسی و تركی باف در قالی های كل 
كشور وجود دارد كه اين دو شيوه ازلحاظ فرم چله كشی، فرم 
گره، شکل و نحوه استفاده از ابزار به راحتی قابل تشخيص اند. 
در هريك از دو شيوه بافت ذكرشده: الف. فاصله ميان تارها و 
ب. قطر و تعداد پود به كاررفته در بافت سه شيوه: لول، نيم لول 
و تخت باف را به وجود می آورد. بنابر شيوه چله كشی فارسی 
در قالی های منطقه از شيوه لول و تركيبی از لول و تخت باف 
در قالی های تب كو استفاده می شود. در شيوه لول باف فاصله 
بين تارها يك قطر چله، استفاده از پود كلفت )يك و نيم تا دو 
برابر قطر يك تار( و نازك )يك پنجم تا يك هفتم قطر يك تار( 
است. صرف نظر از شيوه گره زنی علاوه بركشيدن رشته های 
پود در جهت افقي و به تبع آن قرارگرفتن تارها در دو سطح 
متفاوت، پود را چندان می كوبند تا رج های گره بيشتر بچسبد 
و قالی سفت تر و محکم تر شود. ازلحاظ مشخصات ظاهری، 
پشت قالی فقط يك قوس گره مشخص است و حالت پودنما 
قالی های  در  اما  )تصوير 15(.  نمی شود  ديده  تارنمايی  يا 
تب كو چله كشی به روش لول باف و نحوه پودگذاری به روش 
تخت باف است، بدين معنی كه هنگام پودگذاری از يك پود 
كه قطر آن  يك و نيم برابر قطر تار است، استفاده می شود كه 
اين نحوه پودگذاري و دفتين زدن قالی را نيم لول باف می كند 
)تصوير 16(. ارتفاع پرز نيز از سر گره تا قسمتی كه قيچی 

زده می شود از نيم تا سه سانتی متر است.

تصوير 14. الف. دار افقی يا زمينی ب. دار ارگونوميك )مجموعه عکس ميراث 
فرهنگی، 1386(

تصوير 13. ابزارهای بافت در چالش تر )نگارندگان، 1394(

تصوير 16. شيوه نيم لول )نگارندگان، 1394(تصوير 15. شيوه لول باف )فورد، 1981: 21(
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زيبايی محتوايی

ازنظر مورفی، زيبايی شناسی در ارتباط است بااينکه »چيزی 
به حواس جذب می شود.« )Morphy,1989:23(. در فرهنگ 
مادی، زيبايی شناسی با تأثير از ويژگی های اشيا بر حواس و 
نيز بعد كيفی مشاهده اشيا اشاره دارد. پيرو نظريه مورفی تنها 
زيبايی های فرمی در آثار تجسمی نيستند كه می توانند حواس 
را تحريك كنند، بلکه ويژگی های محتوايی همچون خاطره 
اجدادی و ميراث فرهنگی در اشيا وجود دارند كه می توانند 
احساس های مختلفی را نسبت به خود و در مخاطبان شیء 
هنری به وجود آورند. مصاحبه ها و مشاهدات در حوزه  قالی 
خشتی در منطقه  چالش تر، برخی از اين حس ها را نشان 

می دهد.

- خاطره  اجدادی و ميراث فرهنگی
نخستين حسی كه ديدن يا سروكار داشتن با قالی خشتی 
در ميان بوميان منطقه  چالش تر ايجاد می كند آن است كه 
اين آثار، يادگار گذشتگان و اجدادشان است. قالی هايی كه از 
گذشته در منازل برخی خانوارهای چالش تری به رسم يادگاری 
برجای مانده، تداعی های مختلفی را با خود به همراه دارد؛ 
يادآوری كننده  رخدادهايی هستند كه احساسات متفاوتی 
را برمی انگيزند. اين هنر مطرح در منطقه  چالش تر كه ديگر 
مانند گذشته توليد نمی شود، همانند نشانه هايی مادی است 
كه برای سالخوردگان و جوانان احساسات متفاوتی ايجاد 
می كند. بافندگان كهنسال وقتی  قالی ها را می بينند، همواره 
روزگار جوانی و خاطره هايشان به يادشان می آيد؛ روزگاری كه 
حدود 7 تا 9 دهه از آن می گذرد. دوره ای كه چندين خانوار 
در يك حياط با پدران، مادران و اجداد پدری و مادری شان 
می زيستند؛ اين گروهی زندگی كردن كه حتی منجر به بافت 
قالی به صورت دسته جمعی می شد، حس اتحاد، انسجام اجتماعی 

و صميميت را هرچه بيشتر تقويت می كرد.
اگر توجه شود كه قالی خشتی چالش تر ازجمله اشيای 
نادری است كه از خزانه اجدادی به اعضای كنونی جامعه  
چالش تری به ارث رسيده، اهميت اجتماعی- فرهنگی آن 
بيشتر می شود؛ به ويژه برای خانوارهايی كه براثر عواملی منطقه 
چالش تر را ترك كرده و در كشورها يا شهرهای ديگر همچون 
تهران و اصفهان سکونت گزيدند. برای اين خانوارها، بار حسیِ 
يادآوری خاطرات گذشته شديدتر است؛ چراكه بخش اعظمی 
از شيوه زيست سنتی را ازدست داده و بيشتر با فضاها، اماكن و 
اشيای مدرن سروكاردارند. مهم ترين پديده هايی كه يادآوری 
می شود، حس صميميت، سادگی، دورهم نشينی های شب های 
سرد زمستان، قالی بافتن های گروهی زنان در داخل خانه و 

كشاورزی دسته جمعی مردان در بيرون از منزل است. درواقع 
می توان گفت قالی های قديمی، بار تداعی گذشته را با خود 
حمل می كنند. برخی از اين خانوارها حتی قالی های قديمی 
را استفاده نکرده و به شکل لوله شده، نگهداری می كنند تا 
ايشان هم به رسم يادگاری به فرزندان و نوادگان بسپارند. 
نگهداری قالی های خشتی نه تنها به دليل ارزش مادی، بلکه 
بيشتر به دليل ارزش معنوی  است كه در آنها حك  شده است. 
»جامعه ای كه به شدت به طرف تغيير شيوه زيست رفته و روز 
به  روز عناصر بيشتری از جهان مدرن را وارد زندگی اعضای 
خود می كند، بيشتر احساس نياز به وجود و نگهداری اين 
دست بافته ها می كند« )ايزدی جيران، 1391: 209(. برخی 
ديگر از خانواده های چالش تری بيشتر از فرش های ماشينی يا 
در پنج سال اخير از پاركت برای كف پوش منازلشان استفاده 
می كنند؛ برای اينکه نمی خواهند قالی های قديمی كه يادگار 
اجدادشان است و ارزش معنوی دارد، زودتر از بين بروند. 
برخی ديگر نيز به دليل نيازهای مالی قالی های كهن خود را 

فروخته اند و اكنون اظهار تأسف می كنند.
يکی از دلايل معروفيت قالی های خشتی چالش تر در 
عرصه  بين المللی و رونق آن به خصوص درگذشته، استفاده از 
نقش مايه های اصيل و بدون تغيير از گذشته بوده است. چه بسا 
هم اكنون نيز تاجران و مصرف كنندگان قالی های خشتی، 
خشت های قديمی و بدون تغيير را خواهان و طرفدار هستند 
و آن  هم حس تعلقی است كه به دليل گذشته وجود دارد. تا 
پانزده سال گذشته تاجران آلمانی همراه دلالان محلی جهت 
خريد قالی، بسيار در منطقه چالش تر رفت  و آمد داشتند. 
آنان اظهار می كرده اند كه فقط برای خريد قالی چالش تری از 
آلمان مستقيم وارد منطقه  چالش تر می شوند و از شهركرد كه 
مركز استان چهارمحال و بختياری است، شناختی نداشتند!! 
اين ديدگاه بدين علت بود كه قالی خشتی تنها شی ء فعاليت 
و مهارت جذابی قلمداد می شد كه می توانست به بينندگان 
خارجی بگويد كه طرح ها، نقوش، رنگ و كيفيت بافت، يادگاری 
از اجداد را حفظ كرده است؛ كسانی كه بدون هيچ امکاناتی 
حتی سواد، با عشق وافر، اين قالی ها را می بافتند. از اين نظر، 
قالی خشتی حس غرور و باليدن به گذشته ای را برای اعضای 
جامعه چالش تر به وجود می آورد؛ گذشته ای كه به آنها مهارت 
مهمی را به ارث رسانده كه برای ديگران جالب و جذاب است. 
اما چندين سال است كه ديگر حتی يك تاجر خارجی به 

منطقه پای نگذاشته است. 
زنان  بر  همه  از  بيش  قديمی  قالی های  حسی  تأثير 
سالخورده ای است كه چشم ها و دستانشان ديگر توانايی 
بافتن ندارد يا در بستر بيماری هستند اما هنوز كه صحبت از 
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قالی می شود سرزندگی در وجودشان موج می زند يا هنگامی كه 
قالی  به نقش و رنگ های  قالی می نشينند و  در كنار دار 
خيره می شوند، شور نخستين سال های جوانی را بازمی يابند. 
قالی هايی كه آنها را به ياد دوران نوجوانی و نوعروسی شان 
می اندازد؛ دورانی كه با مهارت تمام دست بافته های بسياری 
توليد كردند كه برخی از آنها را پدرشان در جهيزيه ايشان 
گذاشته است و اكنون ديدن آنها، ديدن دختر جوان، زيبا 
و شادابی است كه اثری از فرسودگی و افسردگی كنونی در 
او نيست. از اين نظر، حس سرخوش كننده ای به آنان دست 
می دهد و اين احساس از شور و هيجانی كه در حركات بدن، 
صورت و كلامشان هنگام وصف ايام جوانی آشکار می شود، 
قابل درك است. هنرمندان بافنده منطقه چالش تر به خصوص 
افراد مسن تر، معتقدند انسان وقتی مرد، صدای مرگش را 
بايد همه بشنوند و اين هنرمندان از زندگی پربار و پرهنر 
خود صدايی رسا و زيبا به نام قالی خشتی ساخته اند كه خود 
 صدايی پرطنين در بازارهای داخلی و بين المللی است. بنابراين، 
قالی های خشتی همچون حافظه فردی عمل می كنند و وقتی 
تجارب مشترك احساس می شود حافظه جمعی به كار می افتد.

 حس نسل جوان منطقه چالش تر نسبت به دست بافته ها 

به گونه ديگری است. قالی ها از زمانی باقی مانده اند كه آنها 
هيچ درك و تجربه ای از آنها ندارند. درواقع، اين نوع قالی 
همچون وسيله يا واسطه هايی عمل می كنند كه می توانند 
تاحدی دسترسی جوانان به گذشته اجدادی را ممکن سازند. 
طرح ها و نقوش دست بافته ها گرچه برای آنها معنادار نيست، 
اما باوجود داشتن آنها حداقل قادر می شوند تا شیء متعلق 
به زمان گذشته و اجدادی شان را ببينند و لمس كنند. نسل 
جوان و نوجوانی كه به دليل متفاوت بودن احساسشان نسبت 
به پيروی از مادرانشان در بافت قالی، متفاوت هستند، به 
دلايل استحاله  فرهنگی )كم ارزش بودن قالی بافی، چنانچه 
كه هم اكنون نسل جوان و برخی خانواده ها معتقدند قالی بافی 
مختص قشر فقير جامعه است(، سختی كار بافندگی و عدم 
رونق اقتصادی قالی در بيست سال اخير، به شغل های ديگری 
ازجمله: آرايشگری، خياطی و همانند آن روی آورده و می آورند. 
نيز به جهت بالارفتن تحصيلات و سطح توقع آنها ديگر به 
دنبال فراگيری اين هنر نيستند. هم اكنون معدود خانواده هايی 
هم كه در اين امر فعاليت می كنند، صرفاً به سبب عشق و 
علاقه ای است كه به اين هنر دارند و می خواهند اين هنر را 

به عنوان ميراث خانوادگی حفظ كنند. 

نتيجه گيری

در اين بخش به ارائه جمع بندی از يافته ها و نيز نتايج قابل استخراج از آنها پرداخته شده است. اين بخش در 
زيبايی شناختی قالی خشتی در دو بعد: زيبايی شناسی فرمی و حسی بررسی شد. ويژگی های فرمی دربردارنده: 
ابزار و وسايل كار و حسی، خاطره   اوليه،  بافت، گره و پودكشی، رج شمار، جنس مواد  طرح، نقش، رنگ، نوع 

اجدادی و ميراث فرهنگی است.  
خشت ها و نقوش قالی های خشتی به شکل گيج كننده ای با تعداد مشخص و وابسته به ابعاد و با اندازه های 
ده تايی )001 گره در 001 گره( كل متن را پر می كنند، چنانچه وقتی كليت متن قالی ديده می شود آشوب 
پر از آرامش نقوش آشکار است. خشت ها و نقش مايه های درونشان كنار هم قرارگرفته اند كه قدرت تمركز را از 
بيننده می گيرند و دائم چشم را وادار به حركت می كنند. كاركرد اين شيوه بيان، افسون كردن است؛ تکنيکی كه 
با دست كاری حواس، عامل جاذبه برخی از نقوش است. علاوه بر تکرار انواع نقش مايه ها، تکرار متناوب فرم مربعی 
خشت ها نيز از همين اصل آشوب استفاده می كند. وقتی اين تأثير بيشتر می شود كه قالی بزرگ اندازه باشد 
)مانند 9، 21 و حتی 42 متری(. تکرار، اساساً نقش روان شناختی بسيار قدرتمندی در هنر دارد. تکرار، توليدكننده 
ريتم است و ريتم بنابر فواصلی كه بين واحدهای خود دارد، تأثيرات گوناگونی بر بيننده می گذارد و از اين نظر 
در قالی خشتی، آهنگ های مختلفی بافته می شود. در اين نوع قالی اساساً فاصله )ديداری( بين واحدهای ريتم ها 
كوتاه است، يعنی خشت ها بسيار فشرده و تعدادشان زياد است و فقط با قلمدان ها از هم جدا می شوند. تندترين 
آهنگ ها در طرح خشتی نواخته می شود؛ در اين طرح، بنيان توليد ريتم علاوه بر خشت ها، رنگ است؛ يعنی ترتيب 
قرارگيری رنگ های زمينه  خشت ها )در اصطلاح بومی: رَشنه ای( و ايجاد فرم لچك ترنج مانند در قالی قرينه ای 
)تصوير 2(، ريتم را به وجود می آورد اما بنيان توليد ريتم در طرح خشتی اساساً و در مرتبه اول فرم مربع گونه  
خشت است؛ كل متن محصور در حاشيه ها، پر از فرم های مربع شکل با نقوش مختلف است كه حس وجود يك 
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ريتم پيچيده به بيننده منتقل می شود. نشان دادن ترتيب خشت ها به جز در قالی خشت قرينه ای، دشوار است.  
 بسياری از آداب  و رسوم، باورها و مناسك در منطقه  چالش تر، هم اكنون يا ازبين  رفته يا درحال فراموشی است، 
اما قالی بافی هنوز هم به دست بافندگانی كه تنها به سبب علاقه شان می بافند، ادامه دارد و می تواند بخشی از گسست 
بين گذشته و حال را پركرده و ترميم بخشد. درواقع، بافندگی فرايند سريع ازخودبيگانه شدن را كندتر می كند و 
باعث می شود  تا هنوز هم  حسی از گذشته در ذهن عمومی جامعه باقی بماند. قالی های خشتی با آن همه تنوع، 
نوعی از ارزش های بومی هستند كه بافندگان و ديگران می توانند با آنها به گذشته فکر كنند و به طور دقيق تر 
گذشته را حس كنند. در اين زمينه بيشتر از آنکه حوزه افکار مطرح باشد، حواس نمايان است. حس چيزها 
می تواند به همان اندازه تأثيرگذار باشد كه انديشيدن به چيزها؛ به ويژه وقتی از شیء سخن می گوييم كه نمی توان 
آگاهانه به آن فکر كرد، بلکه بايد ناخودآگاه آن را حس كرد. مردمان بومی شوق و علاقه  بسيار به تصاحب قالی 
خشتی و استفاده داخلی از آن دارند. اين نوع قالی به دليل اينکه بازتوليدكننده فرم های پيشين قالی های اجدادی 
است، اصلی ترين زينت از ديدگاه جامعه  چالش تر است؛ به نحوی  كه بوميان به داشتن قالی های اصيل در منزل 
افتخار عجيبی دارند؛ چيزی كه تصور زيادی را برای آنها می سازد و می توانند بنابر آن درباره امور زيبا بينديشند 
و درباره  )حداقل( اشيا داوری كنند. توصيه می شود كه در پژوهش های آتی در قسمت زيبايی شناسی محتوايی 
كه می تواند در قالی خشتی، آيين ها و مراسم قالی بافی، قالی خشتی درون جامعه توليدكننده و مصرف كننده 

كاربرد داشته باشد، با رويکرد مردم نگاری نيز بررسی شود.

پي نوشت
هرگاه تناسب ميان دو كميتِ همسان به گونه ای باشد كه نسبت بزرگ تر به كوچك تر، برابر باشد با نسبت مجموع آن دو به نسبت كميت . 1

بزرگ تر، به  تناسب طلايی دست  يافته ا يم. 
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Abstract

Beauty of design, pattern, color and the weaving quality are the main factors which 
have made Chaleshtor lozenge carpet internationally famous since past times. Hence 
it is necessary, while identifying the aesthetic factors, to classify, define and introduce 
them. Therefore aesthetics and their subsets will be investigated in two main branches: 
a) formal aesthetics, and b) sensorial aesthetics. The purpose of this article is to identify 
and achieve some aesthetic principles in Chaleshtor lozenge carpet and the correlation 
between the mentioned factors and cultural and artistic values of the region to upgrade 
people demands based on the carpets aesthetics. This article is to answer this question 
in descriptive-analytical and field method: how can recognize and evaluate the aesthetic 
principles and standards in Chaleshtor lozenge carpet? In conclusion we find out that 
formal aesthetic in accordance with some Gestalt principles (similarity, proximity, 
continuity, and learning) and the founded principles based on field researches (thumbnails, 
avoiding empty spaces and inward movement) and sensorial beauty in the case of cultural 
heritage group and ancestor’s memoirs will be analyzable. Statistical population of this 
article is 20 Chaleshtor lozenge carpets (old and new design) in different sizes (Zar and 
half up to 12 meters). In addition to the findings, the most important result of this research 
is the representation of some stable priciples to study the aesthetics of Chaleshtor lozenge 
carpet and also other Chaleshtor carpets with different designs. 

Keywords:  Chaleshtor, lozenge carpet, aesthetics, formal and sensorial beauty.
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